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شيريني ولايت، / اگر پدرها در خانه امامت كنند، فرزندان شيرينيِ امام را خواهند چشيد
 عامل اسلام آوردن يهوديان

 بـه ايـراد     »نهال ولايـت در نهـاد خـانواده        «با موضوع  مهديه تهران    در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     
  :آيد  سخنراني در ادامه مي اينجلسةدهمين اي از  گزيده. سخنراني پرداختند

كم دارند بوي پدر غريب و پشت پردة غيبت  مردم دنيا كم/امام  مانند پدري دلسوز و مهربان است
  كنند خود را حس مي

رسيدند و پرسيدند بعد از شما چه كسي سرپرست مـا خواهـد بـود؟               ) ص(اي از مؤمنين يمن، به محضر رسول خدا           عده •
لان در ميان اين جمع، در صف نشسته است؛ برويد و از مقابل اين جمع عبـور كنيـد،                   جانشين من ا  «: حضرت فرمودند 

 إلَِيـهِ  أهَوت فمَنْ الْوجوه تصَفَّحوا و الصفُوف فَتخََلَّلوُا(».هر كدام از آنها كه قلب شما به او متمايل شد، او وصي من است              
ُكمقُلوُب فإَنَِّه ودر صف نشسته بودند، مؤمنين يمني طبق فرمـايش رسـول خـدا از مقابـل      ) ع(يعل) 40/غيبت نعماني )(ه

خواستند . رسيدند؛ در اين لحظه احساس كردند در قلبشان حرارتي پيدا شد          ) ع(كردند تا اينكه مقابل علي      جمع عبور مي  
خـدا بـه آنـان فرمـود؛        رسـول   . نگاه كردند؛ قلبشان آتش گرفت    ) ع(كند، به علي    عبور كنند، ديدند زانوانشان ياري نمي     

» .منـديم   پدر ماست و مـا مثـل فرزنـدي بـه او علاقـه             ) ع(احساس كرديم، علي  «: گفتند» .احساس خود را بيان كنيد    «
 ثُـم  قلُُوبنَـا  رجفَـت  رأيَنَـاه  لَمـا  و قُلوُبنَـا  لهَـم  تحَِنَّ فَلمَ الْقوَمِ إلَِى نظََرنَْا اللَّهِ رسولَ يا يقُولُونَ و يبكُونَ أَصواتهَم فَرفََعوا(

أنََّتْنَا اطمنُفُوس و اشَتْنَا انجادأَكْب و لَتمننَُا هيَأع و تنَا انْثلََجوردتَّى صح لَنَا كَأنََّه َأب نُ ونَح نُـون  لَهو  ( )همـان منبـع   /ب
از آنها كمتر بود و آنها تا به حال علـي           ) ع( اميرالمؤمنين علي  تمام اين حالات و سخنان با وجود اين بود كه ظاهراً سن           

 .)را نديده بودند

امام سرچشمة عاطفه و محبت و ماننـد پـدري دلـسوز و مهربـان     . گذارد چنين اثر مي امام و وليِ خدا در جان انسان اين   •
ي پدر غريب و پشت پردة غيبت خود را         كم دارند بو    مردم عالم بالاخره پدر خود را پيدا خواهند كرد؛ مردم دنيا كم           . است

دهد، در جانشيني آن پدر، مثل پدر به او نگاه خواهند  مردم اگر ببينند كسي بوي پدر غريب آنها را مي       . كنند  احساس مي 
ها حرمت برادر بزرگتر را رعايـت كنيـد تـا             در خانواده . در روايت دارد، در غيبت پدر، برادر بزرگتر حكم پدر را دارد           . كرد
 .مداري ما مخدوش شود بادا بعداً در جامعه ولايتم

اگر پدرها در خانه امامت كنند،  /حفظ شود» حرمت پدري«پدرها به فرزندانشان كمك كنند تا 
 فرزندان شيرينيِ امام را خواهند چشيد 

ترامشان بايد حفظ   پدرها حق بزرگي بر فرزندان خود دارند و اح        . پدرها در خانواده مواظب باشند؛ مهر پدري حرمت دارد         •
 علَـى     ولَـده    أعَانَ   منْ   اللَّه  رحِم«: فرمودند) ص(رسول خدا . شود، ولي پدرها هم در اين امر به فرزندان خود كمك كنند           

 خدارحمت كند كسي را كه فرزندش  )101/98/بحارالانوار(»  يعفوُ عنْ سيئَتِهِ و يدعو لَه فيِما بينَه و بينَ اللَّه          بِرِّهِ و هو أنَْ   
و خطـاي فرزنـدش را   ) طوري رفتار كند كه بچه بتواند احترام او را حفظ كنـد       (را در نيكي كردن به خودش كمك كند         
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 يقْبلُ«: فرمودند» چگونه او را در نيكي به خود كمك كند؟        «: بنا بر روايت ديگري در پاسخ به كسي كه پرسيد         . ببخشد
هورسيم و زاوتَجنْ يورِهِ عسعم لَا و ُرْهِقهي خْرَقُ لَا و6/50/كافي(» بِه ي ( 

گيري نكند، وقتي به آن  اگر پدري از روي بزرگواري، نسبت به خطاهاي جوان خود تغافل كند و همة خطاهاي او را مچ            •
ام، اگر امام مانند پدر اسـت، پـس           را چشيده من مهرباني پدر    «: ، او خواهد گفت   »امام مانند پدر است   «جوان گفته شود،    

 .اگر پدرها در خانه امامت كنند، فرزندان شيرينيِ امام را خواهند چشيد» .امام خيلي نازنين و مهربان است

 زن و است شيخو تيب اهل سيرئ مرد دارند، ياستير خودشان يبرا ها  انسان از كي هر«: اند  فرموده) ص(  رسول خدا  •
) 2177روايت/نهج الفصاحه (»بيتهِا سيدةُ الْمرْأَةُ و أهَلِهِ سيد فَالرَّجلُ سيد آدم بنِي منِْ نَفسٍَ كُلُّ؛است شيخو ةخان سيرئ

شخصي به  . ها اظهار نظر كنند     رياست كلي خانواده با مرد است اما آقايان در بسياري از امور خانه، اجازه بدهند كه خانم                
تـان خيلـي      ، گفت يا اباعبداالله؛ وضع خانـه      اند  آمد، ديد كه ايشان در خانة خود پرده و پشتي گذاشته          ) ع(خانة امام حسين  

چون همسرم اين وضـع را  «: فرمودند) ع(امام حسين! كردند؟ تر زندگي مي  ساه) ع(پررونق شده است، پدر گراميتان علي     
 » .دوست داشت، من قبول كردم

 عاطفي، اعتقادي، اخلاقي، سياسي و اجتماعي جايگاه ولايت در مباحث عرفاني، 
غـور   هـا چـون در معنـاي ولايـت         ايم اما گاهي اوقات بعـضي       تا كنون دلايل زيادي براي ذكر اهميت ولايت را شنيده          •

اي سعي بـر      كنند كه عده    شود يا فكر مي     كنند كه گويا با مفهوم ولايت، برخورد شعاري مي          اند از دور احساس مي     نكرده
 .ر اين معنا دارندمبالغه د

در اينجا فقط فهرسـتي از ابعـاد مختلـف امـر ولايـت را بيـان                  ولايت در موضوعات مختلف جايگاه نخست را دارد كه         •
 : كنيم مي

االله   بينيم كه اصلاً عالم هستي بر اسـاس بركـت ولـي             شويم مي    وقتي وارد بحث ولايت مي     در مباحث عرفاني  ) 1( •
امـام  (كـشيد     اي در اين دنيا نباشد، زمين ساكنان خـود را درهـم مـي               ي خدا لحظه  اگر حجت و ول   . الاعظم برقرار است  

 بِنَـا ): ع(و امـام سـجاد     )1/179/كـافي (بأهلِهِ البحرُ يموج كَما بأهلهِا لَماجت ساعةً الأرضِ مِنَ رفعِ الإمام أنّ لوَ): ع(باقر
 ) 186/؛ امالي صدوقبِأَهلهِا لَساخَت منَِّا الْأرَضِ فِي ما لَا لوَ و الْأرَضِ برَكَاتِ يخْرجِ و الرَّحمةَ ينْشُرُ

. اسـت ) ع(سرچشمة عاطفه و احساس، در دست اهل بيـت         بينيم كه   كنيم مي    كه مراجعه مي   به مباحث عاطفي  ) 2( •
بـراي امـام    «: فرمايـد   مـي ) ع( امـام رضـا    )2/610/من لايحـضره الفقيـه    .(»الرَّحمةِ معدنَِ«: خوانيم  در زيارت جامعه مي   

 للِْإِمـامِ هايي اسـت؛ از مـردم بـه خودشـان سـازاوارتر اسـت، و از پـدر و مادرانـشان بـه آنهـا دلـسوزتر اسـت؛                                علامت
اتلَامكُونُ..علَى يبِالنَّاسِ أَو مْمِنه بِأنَْفُسهِِم أشَْفَقَ و ِهملَيمنِْ ع ائهِِمآب و اتهِِمهُاگر كـسي   ) 4/418/افقيه  لايحضره من(»أم

ولايـت سرچـشمة    . بـرود ) ع(ترين احساسات و عاطفة انساني را تجربه كند، بايد به در خانة اهـل بيـت                 خواهد عالي   مي
اي از او  ايـم و نـه معجـزه        ايم و نه صداي او را شـنيده         را ديده ) ع( سال كه نه حسين    1400عاطفه است؛ ما امروز بعد از       

اي  اين عاطفـه را هـيچ كـسي بـه هـيچ وسـيله      . كنيم ر سال مانند مادرِ بچه از دست داده، براي او گريه مي    ايم، ه   ديده
نيست، چـون آنهـا   ) ع(هاي محبين اهل بيت  دل عاطفة و هيچ دلي بهاي به پرمحبتي هيچ خانواده . تواند ايجاد كند    نمي
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تند دشمنان عاطفه و محبت هستند و اين را، هم         گريز هس   آنهايي كه ولايت   .به سرچشمة پرفيض عاطفه متصل هستند     
 .تاريخ اثبات كرده است و هم وضع زندگي اجتماعات مختلف اثبات كرده است

 هم تا وقتي به ولايت ولي االله معتقد نشويم، حتي اگر به خدا و معاد هـم معتقـد باشـيم فايـده       از نظر اعتقادي  ) 3( •
  بـه  «: كنـد كـه اصـلاً ايمـان نـدارد           ر ته قلبش نپذيرد، خدا قسم ياد مـي        االله را د     ولايت رسول  اي  اگر كسي ذره  . ندارد

 داورى از سـپس  و طلبنـد  داورى بـه  را تو خود، اختلافات در اينكه مگر بود، نخواهند مؤمن آنها كه سوگند پروردگارت
نُونَ حتَّى يحكِّموك فيمـا شَـجرَ       فَلا و ربك لا يؤْمِ    ؛  باشند تسليم كاملا و نكنند ناراحتى احساساي    ذره خود دل در تو،

 ) 65/نساء(»اً أنَْفُسهِِم حرَجاً ممِا قضَيَت و يسلِّموا تَسليم بينهَم ثمُ لا يجدِوا في

ترين صـفات زشـت يعنـي         مدار نباشد معلوم است كه بزرگ        و صفات روحي نيز اگر كسي ولايت       از نظر اخلاقي  ) 4( •
 مـا    أمَ يحسدونَ النَّـاس علـى     «.ت به ولي االله را در دل دارد، هرچند آن را در دل پنهان كرده باشد               تكبر و حسادت نسب   
 ) 54/نساء(»هآتاهم اللَّه مِنْ فضَلِْ

حـسادت  ) كه علامت محبت ما بـه امـام حـسين اسـت    (كنيم  گريه مي) ع(ها حتي وقتي كه ما براي امام حسين   بعضي •
هاي   امام حسين به گريه   ! براي حال خودت گريه كن    ! كني؟  گريه مي ) ع(چرا براي امام حسين   «ند  گوي  مثلاً مي ! كنند  مي

ورزند،    سال پيش بوده، حسادت مي     1400دهندة حسادت قلبي آنهاست كه حتي به امامي كه          اين نشان » !تو نيازي ندارد  
 ردند؟ك داند كه چه مي بودند خدا مي) ع(حالا اگر اينها در زمان خود امام حسين

ترين مفهومي است كه براي ستمگران عـالم وجـود دارد و تنهـا                ، ولايت خطرناك  از نظر اجتماعي و سياسي    ) 5( •
كنـد، و عـدالت، امنيـت،     حضرت با ظهور خود فقط ولايت را مستقر مي. عنصري كه جهان بشريت را نجات خواهد داد   

 .دهمه و همه ثمرات استقرار ولايت خواهند بو... بركت، محبت و 

  مانند كبوتر جلد است،قلب سالم نسبت به ولايت/  شيريني ولايت
فرمايند كه بـه چنـين        مي) ع(امام صادق . اعتنا هستند   شايد در ميان اطرافيان شما كساني باشند كه نسبت به ولايت بي            •

است؛ يعني اگر كـسي     قلب سالم نسبت به ولايت، مانند كبوتر، جلد لانة خودش           . كساني اصرار نكنيد ولايت را بپذيرد     
 إلَِـى  الطَّيـرِ  مِـنَ  أَسرَع أَمرِكُم إلَِى هو ثمُ): ...ع(امام صادق .(پذيرد  اي آن را مي     ترين اشاره   قلب سالمي داشته باشد با كم     

ل با اصرار و استدلا    اما قلب ناسالم و مريض، چون لانة كبوتر ولايت نيست،         )  1/266/ و كافي  313/؛ تحف العقول  وكْرِه
 و لَا يقُلْ أَحدكُم أَخِي و عمي و جارِي فَإنَِّ اللَّه جلَّ و عزَّ إِذاَ أرَاد بِعبدٍ خيَراً طَيـب        النَّاسِ  كُفُّوا عنِ «. هم نخواهد پذيرفت  

كنيـد كـه      چرا اصرار مـي   !  كنيد مردم را   رها: فرمايند   حضرت مي   )312/تحف العقول (»...روحه فلََا يسمع معرُوفاً إلَِّا عرفََه     
 .است و من بايد حتماً او را نسبت به ولايت متقاعد كنم... نگوييد اين پدرم يا برادرم يا! حتماً ولايت را بپذيرند؟

 در مورد ولايت، مسلمان شدند) ص(يهوديان مدينه با شنيدن سخني از پيامبر/ شيريني ولايت
كه در آن راجـع     ) ص(وديان مدينه چگونه مسلمان شدند؟ به خاطر كلامي از پيامبر اسلام          ايد كه يه    آيا تا به حال شنيده     •

 .قدر براي يهوديان مدينه جالب بود كه تعداد قابل توجهي از آنها مسلمان شدند توضيح دادند و آن» ولايت«به 



  bayanmanavi.ir -پايگاه اطلاع رساني بيان معنوي

4 

اولي و   آنان به نسبت مؤمنين خود از پيامبر م؛أنَْفُسهِِ بِالمْؤْمنِينَ منِْ     النَّبِي أَولى «: در شرح اين آية قرآن    ) ص(پيامبر اكرم  •
هـر   هر كه از دنيا رفت و مالي به جاي گذاشت، براي وارثان خودش خواهد بـود و                : فرمودند) 6/احزاب(»تاسسزاوارتر  

 دينـاً  تَركَ منْ  َ-هِمنْ تَركَ مالًا فلَوِرثتَِ«. كه از دنيا رفت و بدهكاري و قرضي به جاي گذاشت، به عهدة من خواهد بود 
اعاً أَوضَي لَيفَع إلَِ ونْ: همچنين( )2/176/تفسير قمي (»يدِ أبَِي عبأنََّ ، ع اللَّهِ ع لَى أنََا: قَالَ ص النَّبِيـؤْمنٍِ  بكُِلِّ أَومِـنْ  م 

 مـنْ  و فَعلَـي  ضَـياعاً  أَو دينـاً  تَركَ منْ: ص النَّبِي قوَلُ: فَقَالَ لِك؟ذَ معنَى ما: لَه فَقِيلَ »بعدِي مِنْ بِهِ أَولَى علِي و نَفْسِهِ
َالًا تَركثَتِه مرِبرويد كار كنيد، اگـر     . صاحب نيستيد  شما بي «يك معناي اين سخن هم اين است كه         ) 1/406/يكاف؛   فَلو

) ع(امـام صـادق   » .، بياييد تا گرفتاري شما را برطرف كنم       سودي برديد براي خودتان اما اگر گرفتاري برايتان پيش آمد         
و قَالَ الـصادِقُ    . (بود كه باعث شد بسياري از يهوديان مدينه مسلمان شوند         ) ص(همين فرمايش رسول خدا   : فرمايند  مي
 )2/176/؛ تفسير قميالسببِ بهِذاَ الْيهودِ عامةِ إسِلَام كَانَ و  ع

  


